
خانم  شد.  زده  كلاس  زنگ 
كرامتي به كلاس رفت. دانش‌آموزان 

در  كه  را  اول  كلاس  درشت  و  ريز 
جنب‌وجوش بودند، سر جاي خود نشاند. اين زنگ 

ديكته داشتند. خانم كرامتي در كلاس قدم مي‌زد و آماده شدن 
دانش‌آموزانش را تماشا مي‌كرد.

سارا پاك‌كن جديدش را بلند كرد و از نيمكت سوم به 
خانم كرامتي نشان داد. آموزگار هم با لبخند نگاهش كرد. 
سيما آخرين برگ دفتر 40 برگي ديكته‌اش را نشان خانم 
كرامتي داد و گفت: »خانم! فقط همين صفحه مانده، اشكال 

نداره؟« خانم كرامتي گفت: »نه! خوبه! اشكال نداره.«
بعد رو به بقيه‌ي دانش‌آموزان كرد و گفت: »خوب! حالا 

كه همه آماده‌ايد، ديكته را شروع مي‌كنيم.«
ناگهان از ميز آخر كلاس صداي گريه‌ي بلند آمنه را 
شنيد. رديف جلويي ميز آمنه، پچ‌پچ‌كنان و متعجب، خانم 
كرامتي را صدا زدند: »خانم! ... واي ... واي ... آمنه ...« تا 
خانم كرامتي خود را به ته كلاس رساند، چشمان باراني آمنه 
و شلوار خيس او را ديد. آموزگار با چشماني گرد و متعجب 
زنگ  مگه  آمده‌ايم!  به كلاس  تازه  كه  ما  »آمنه،  پرسيد: 
تفريح به دست‌شويي نرفته بودي؟ اصلًا چرا زودتر نگفتي 

كه بيرون بري!«
همهمه در كلاس بالا گرفت. آمنه در ميان هق‌هق گريه 
گفت: »خانم! من به كبري گفتم كه به من راه بدهد تا بيرون 
بروم، ولي كبري گفت تو دروغ مي‌گويي و فقط مي‌خواهي 

جاي خودت را عوض كني.«
نگاه خانم كرامتي به جثه‌ي درشت و تپل كبري افتاد كه 
سر به زير با گونه‌هاي سرخ رنگ، آهسته زير لب و جويده 

جويده‌ مي‌گفت: »راست مي‌گه خانم! تقصير من بود.«
بعد هم با صداي بلند و از ته دل گريه كرد. خانم كرامتي 
همه را ساكت كرد و با صداي ملايمي گفت: »خوب بچه‌ها! 
اتفاقي‌ست كه افتاده، هر كس من و آمنه رو دوست داره، اين 

موضوع رو جايي تعريف نكنه!«
بعد آمنه را به محوطه‌ي دستشويي‌ها برد، شلوار خيسش 
را شست، به دفتر مدرسه رفت، چادر مشكي خود را از روي 
چوب‌لباسي برداشت، موضوع را به مدير و معاون گفت و سريع 
به سراغ آمنه برگشت. چادر را دور آمنه پيچاند و او را به دفتر 
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رساند. شلوار خيس آمنه را روي جا كولري حيات خلوت مدرسه پهن كرد و 
شماره تلفن خانه‌ي آمنه را گرفت، اما كسي گوشي را برنداشت. 

آمنه دختر مؤدب و درس‌خوان كلاس بود. معاون مدرسه او را روبه‌روي 
بخاري روشن نشاند. آمنه در حالي كه نم‌نم اشك مي‌ريخت، به خانم 

كرامتي گفت: »خانم! تلفن خانه‌ي ما قطع است.«
در همين حال، فكري به ذهن آموزگار رسيد. شماره تلفن منزل 
خود را گرفت. ستاره، دختر پنج ساله‌ي او گوشي را برداشت. خانه‌ي 
آمنه دو خانه بالاتر از خانه‌ي خانم كرامتي بود. آمنه همبازي ستاره 
هم بود. وقتي آمنه فهميد، ديگر رنگ به رويش نماند. خود را ميان 
چادر خانم كرامتي پيچانده بود، اما از خجالت مي‌لرزيد؛ با صداي لرزان 
گفت: »نه خانم! زنگ نزنيد، چيزي نگوييد! من همين شلوار خيس 

خودم را مي‌پوشم.«
درون آمنه غوغايي بود: »اگه ستاره همه چيز رو بفهمه! من 
ديگه خجالت مي‌كشم با او خاله بازي كنم! اگر يك روز دعوايمان 

بشود، ...«
نگاه خانم مدير و معاون به دهان خانم كرامتي دوخته شده بود. 
خانم كرامتي به ستاره گفت: »ستاره جان! به در خانه‌ي آمنه برو و به 

مادرش بگو كه امروز آمنه ...«
خانم كرامتي به اين‌جا كه رسيد، صداي گريه‌ي آمنه در دفتر 
مدرسه پيچيد. خانم كرامتي چشمكي به آمنه زد و ادامه داد: »امروز 
آمنه، زنگ ورزش در آب باراني كه از ديروز در چاله چوله‌هاي حياط 

مدرسه جمع شده بود، افتاد و شلوارش خيس شد...« 
لبخند كوچولويي روي لب آمنه و در سرماي بدنش شكفته 

شد.
خانم كرامتي به كلاس برگشت. مادر آمنه در حالي كه مانتو و 
شلوار ديگري بر تن دخترش پوشانده بود، به در كلاس آمد، دستان 
گرم خانم كرامتي را ميان دستان سردش فشرد و گفت: »خانم مدير 

همه چيز را برايم تعريف كرد، از لطف و محبت شما ممنونم.«
خانم آموزگار آمنه را با گونه‌هاي سرخ رنگش به بچه‌ها نشان 
داد و گفت: »براي دوست خوبتان دست بزنيد. ببينيد چه مانتوي 

قشنگي پوشيده است!«
صداي خنده و شادماني آمنه و بچه‌ها با صداي زنگ تفريح 

بيشتر شد.*
زيرنويس   _______________________________________

* اين ماجرا واقعي است، ولي براي رعايت اصول تربيتي، همه‌ي اسامي و نيز برخي 
جزئيات تغيير يافته‌اند.
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